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 مرد كو؟:گاهنبشت
 

 در موقعیت( انسانی واكنش :)شاخص مردانگی

 

 مرضا خاکیغلا

 

 یتعطیلن در رتبن  او    بایند   !خدایا چقدر تعطیلی دارد این  مللتنت   .امروز، روز مرد است و تعطیل

عجیب نیسنت   .کنندکار از صبح تا شام مردم ، مرد مردان ک  باید روز علی روز مرد،. جهاندر باشیم

نلنی شنود بن      می نامیدم . آخر "روز کار"حتلا اي بودم امروز را م  اگر کاره د؟باش ک  باید تعطیل

تعطینل   نبود کلنن  بن  دسنت گرونت و چناه کنند      شلشیرش نیاز عدالت و ب  وقتی  مردي ک  نام

 باشد؟...

 
ندارم، اگر بن  اجبنار هنم    جرأت بیرون روت   شده است، در ای  هواآلوده روزي است چقدر هوا چند

منی شنود    هنا راهرود، سنر چهنار  برق ک  می گردم، توي ای  هوا  خان  بازمیبیرون بروم، سراسیل  ب

-گاهی از بوقجلوه. هاي شهررراهشود ای  چهانگلی میدید، جهاي ایثار و گذشت هلوطنان را جلوه

شندن بن  خناطر برخنورد     ق آمیز و گاه دست ب  یهاي آبدار، ناسزا و اشارات توهی هاي ملتد، وحش

  چن   ، تصورش را بتن هر خاموشندچراغ راهنلایی هلیش  در ش 360خواندم ک می..دیروز ها.ماشی 

 راهها... هیاهویی است بر سر ای  چهار

 
۞۞۞ 

باورهاي  هاي، سا سرك می کشدسپهر سالهاي دور  ب بادبادك ذهنم هر سا  در چنی  روزي      

دف و ننی  از هراس مدرسن  بن  بانن      م تاکشیدانتظار می سا  یکک  ی یسالها ،اياسطورهاده و س
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و شنوایتزر   در آن سالها م  از علی داشتم ب  گانندي  .مرها شو ...در جش  میلاد مولا علی  درویشان

 :است نوشت  و رویش است بم را تصور می کردم ک  رن  مهتابی اش سبزمی رسیدم و تابلوي مط

 درویش دكتر غلامرضا خاكی متخصص مغز و اعصاب.                              

 گروت و صندوقی داشت ک  بیلناران هنر  از کسی حق ویزیت نلی ای  دکتر درویش، ب  ورمان مولا،

آن سنالهاي  در  منولا  روزهناي منیلاد  بن  روشننی در یناد دارم     انداختنند. چ  خواسنتند در آن منی  

 چ  حادث  شگفتی در زندگی م  بود.  ستريخاک

اي سنبزي  تن  بنر بنازو و دسنت     مرشد، آن پیرمرد سپیدپوش تبرزی  بر دوش با کشتو  سنیاه آوی  

و او  انداختنند را در کشنتولش منی   "نیناز "گذشت و منردم  ها می، با چ  آرامشی از در مغازهجعفري

اي ورهطدر دنیاي اسن  ،بر در مغازه ها مرشد ۀ. ای  پرس  هر سالادکارت کوچتی ب  مردم هدی  می د

م  ب  او خیره می شدم و در ای  وتر ورو می رونتم روي  . چ  حادث  شگفتی بود خواب آلود کودکی

: بنوده اسنت   کلاه ابراهیم ادهم ک نوشت  خطوطی ک  بعدها وهلیدم ؟ کلاه نلدي او چ  نوشت  است

 «.شاهی كرده استپادسی داند كه قدر درویشی ك»

هنو حقنی راه   ویشنان  درکرد و جشنی برپا میهر سال  میرطاهر  ،درویش قلندر ک  بودم در دبیرستان

بنا هنم   ، "علی"ب  نام پیر پیران از ظواهر گذشت  بودند ک   سنی و شیع مردان طریقت  .ندانداختمی

ای   !؟ه باشدقلو اشو بودبرادر دومرد  کنم نتند ای . روحش شاد گاهی وتر می چ  صفایی می کردند

  .باشنداز وسط نصف شده بودند ک   درست مثل یک سیب ،دو

جللگنی آنهنا   گذاشت و م  وقط خاطره اي  "حالها"از آن  روزگارسالها گذشت و امواج سیلاب         

نندگی  ماو ریشن  هناي عقنب   کسی شدم ک  در کندوکا. ولسفی و روشنفتري باختم يها"قا "ب   را 

چند هیچگاه مولاناي مثنوي،)آري وقط مولانا حتی نن  حناو ر را رهنا    ایران ب  نقد تصوف رسیدم هر

 نتردم...

 "زمنی  بنر کن    "سن ت بن  شنورهاي آسنلانی از     ، ای  دنیاي راززدایی شده در میانسالیاکنون در   

در  م نن  بنودن خنود    ازشنبلی  ابنوبتر   شنی   چوننان   ک  در راه حقیقت -مردان مردي  ،نیازمندم

 بن  خنود   را مولاننا  بینت  در درونم رژه می روند و م  با حسرت -اندب  تن  آمده تراهسپاري حقیق

 :ک  شومیادآور می

  

 عشق كار پهلوان است ای پسر           ـق كار نازكان نرم نیستعش              
۞۞۞ 

ات گرایشن  هایی ک  گاه رن  و بويپیامک ،رسنداز راه می انواع تبریتات امگوشیدر  .خوب بگذریم 

ی مسنابق   ی،گو. پنناه بنر خندا   هراسند آدمی از ای  هل  اغراق مید. ندارنیز  در وصف علی)عر اوراطی

 خود  راستی چرا آدم ها درباره بزرگان حرف بی ربط گذاشت  اند تا بنده خدا را ب  جاي خدا بنشانند.

   بن  این  سنوا    چ  تحلیلی در پاس شود؟می برآورده انساند؟ چ  نیازي در نکناغراق میای  گون  

  .یتوان داشت؟نیاز ب  حضور اسطوره در روان آدممی
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اقعی را ب  ایرانیان خونگرمی دنیاي و ؟!غرق در گل و بلبل چ  کنم با ای  هل  پیامک ،خدایا          

اند. هر کسی متنی پیدا می کند و با تیک در دوترچ  تلفنش پینامی منی   وضاي مجازي هم کشانده

کن  چن    م  هلیش  در اعیاد گیر می کننم   ورستد.خیلی ها خیا  می کنند ای  یعنی ابراز دوستی.

 .دوست ندارمهم  ب  هل  را دادن جواب تتراريکنم ؟! 

حقیقتش  جواب تتراري ب  هل  را دوست ندارم از طروی دیگر !مانده ام چ  کنم با ای  هل  پیامک 

اسنت، من     "جنسیت مندار "ها گذاريرا قبو  ندارم، ای  نام "زن"و  "مرد"را ب واهی م  ای  روز 

هست یا ن ؟ امنا بن  خناطر نندارم در     « روز مرد»دانم ک  آیا در کشورهاي دیگر مناسبتی ب  نام نلی

سازي تبریتات بود ک  این   برابراي گون بوده باشد، ب  نظرم نی  روزي سالهاي پیش در ایران  نیز چ

 تا د  مردان هم نشتند...   هسالها مد شد

شناید  گاهی وتر می کنم چ  بازیها ک  ندارد؟  ب  اصطلاح مدرن زندگی عاریتیای  دنیاي اعتباریات 

و « انسنان » و منرد جللگنی   زن ،در آن تا دشوب  مناسبتی پیدا  "روز انسان" بهتر باشد روزي ب  نام

ن  ای  ک  چون زن است یا مرد پس ب  اجبنار بایند بن  او چینزي گفنت و       .یمبدارگرامی  حقوقش را

« مرد»و « زن»راي ک  وراتر از ماجاست « لطیف  روح»گرامیداشت ، روز آن چنان روزي .کادویی داد

 ب  قو  مولانا:.بودن است

 زن ای لطــــیفه روح اندر مرد و                ای رهیده جان تو از ما و مـــــن   

 نك توییآها محو شود، كه یك چون        مرد و زن چون یك شود،آن یك تویی     

 

مردانگی مبتنی بر جنسیت تاخت ، و چند جا تلاش کرده است تنا مردانگنی را    "ب  توهمبارها مولانا 

موقعیتی کن    .«شهوت»و « خشم»وقعیتی چونان برانگی ت  شدن نوعی واکنش در موقعیت بداند، م

ناسنازگار  « معنناي مردانگنی  »خواند ک  با با نگاهی عاقلان  و ابزاري...آدمی را ب  چ  کارهایی ورا می

تر اي است ک  در ورهن  سنتی ما چ  کارکردي داشت، کارکردي قوياست، ای  معنا هلان گلشده

جامعه کن   را نیاوتیم  ه مدنیجامعن  تنها ، بدقواره مدرنیت  ای  شب  گذار ب در از قانون، و اوسوس 

و  مـرام اي ک  بر مندار  جامع  رصفتی آن. در معنايمردان  )البت  .از دست دادیم خود را نیز مردانه

شنتر گناو   "اکننون  منا   جامعن   .بود تار سبیلگرو نهادن قو  راستی  در چرخید و می نمك نان و

 مایۀ دلبري. ،شبی  زنان کردنخود را  و  است یعاشقیادآور  ،در آن والنتاینشده است ک   "پلنگی

و مسئولیت در برابر او را، بن    دیگري« انسان بودن»هر کسی  ي ک زروچنان  آن خواهد بودچ  زیبا 

  تبریک براي آن کن  .ویدگای  روز را تبریک می هدخوادلش میک  کس ب  هر د، ووشخودش یادآور 

بنازهم   اینم ایجناد کنرده   ما آدم هنا در حنق هلندیگر    با تلامی ظلم و ستم و سیاهی ک  "ای  جهان

م تنار  "ک  ب  میهست موجوديو  یمایاوت   بودن ورصت انسانک   ای از باشیم خوشحا  و  .زیباست

آري شنادمانی آن کن     .سنتانند جبناران تناری  از منا منی    چند آن را هر میمجبور "آزادي"و  "بودن

، موجنودي کن  بن     اي محتوم خوب بنودن ازلنی...  ورشت یا  یمباش محتوم غریزه ک  یمحیوانی نیست

 مجبور است. "آزادي"و  "م تار بودن"
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چنند جنا    و در مبتنی بر جنسنیت تاختن    "مردانگی "م چقدر مولانا ب  توهمها ک  بگذراز ای  حرف

منوقعیتی چوننان    .بدانند  "واکننش در موقعینت  کننش و  " چگونگی ی راتلاش کرده است تا مردانگ

   ...راندن «شهوت»و  شدن «گی خشل»برايبرانگی ت  شدن 

 كوه ردی چنینم كو بعاشـق م        وشهوت مرد كـ وقت خشم و وقت         

 كه رود عــــقل چو كوهت كاه وار    ـد عثــــار وت باشــــنه به وقت شه

 رار و ثباتـــــسست گـــــردد در ق       كینه صبرهاست  نه به وقت خشم و     

 اه مــــردان ك...خرـــــورنه بودی ش   دیست نی ریش و ذكـــرین مرمردی ا     

 سم را آنجا محال؟ــــكی بود این ج  ـال   كرا خـــواندت در قــــران رجحق 

              ـــذرــابان گــازار قصـــــآخر از ب     پدرـیوان را چه قدر است ای روح ح

  

آبادانی  واین روز بر تمام زنان و مردانی كه برای انسان بودن خود و توسعه انسانیت  :باری

 .كوشند مبارك بادمیو یکم قرن بیست نیرمدایران در كشاكش تنگناها و شکاكیت پست

 

 

 

  

 


